
 1  میالله الرحمن الرح بسم
های متأخر از عصر تشریع با عدم عرض شد چند نکته را در ضمن یک مقدمه فقط صرفا اشاره کنیم تا برسیم به نقد این مدعا که سیره

 شوند.الردع شارع در زمان حضور و زمان تشریع همه این سِیَر متأخر معتبر می 

عقائد ثابت شده که شریعت اسلام دو خصوصیت دارد، یک خصوصیت، جامعیت و شمول است. این  نکته دوم این بود که اشاره کردیم در 

جامعیت و شمول در دو جهت است: جهت اول؛ تأمین سعادت اخروی و جهت دوم؛ جهت دهی به زندگی دنیوی و مناسبات اجتماعی برای  

کنند این  کنند که جامعیت دین را در بُعد دوم نفی می کرنماها مطرح میسعادت بشر در این دنیا. لذا اشاره کردیم آنچه را که برخی از روشنف

گویند طبق اصول، دین برای سامان دادن به معیشت مردم نازل نشده است بلکه طبق اصول، دین برای حیات  کلامشان مردود است. آنان می 

إنِْ هُوَ  ی است در عین امتیاز، جزء دین و شریعت نیست »کنند که برخی از دستورات دینی که برای روابط اجتماعاخروی است و اشاره می

 نیست.  2« إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى

گویند در احکام رفتاری انسان، مناسبات اجتماعی، شیوه زندگانی این دنیایی مردم،  این نظریه معروف شده به نظریه عرفی شدن فقه، لذا می

احکام رفتاری مردم در این دنیا عقلاء هستند حالا یا بناهای عملی عقلا یا مصوبات عقلا که با  دین بما هو دین آورده ندارد بلکه پایه تقنین 

هاست در این دنیا و لا غیر. افتد یا مراجعه مستقیم به افکار عمومی، تعیین کننده احکام رفتاری برای انسانها اتفاق میقانونگذاری در پارلمان

لا هستند، رفتارهای ما در این دنیا حسن و قبحش به نظر جمعی عقلاست نه دین و شریعت. برای این  لذا برای احکام این دنیایی مرجع عق 

ایم که فقط به دو یم و جواب دادهای دارند، هفت یا هشت دلیل دارند که ما قبلا اشاره کردهنظریه خودشان که عرفی شدن فقه است ادله

 کنم: دلیل اشاره می

دخالت عرف، گسترش   یبرا  گر یراه داند که عبارت بعضی از آنها این است: »ز نظریه منطقۀ الفراغ پیدا کردهتوهمی است که ا دلیل اول:

توان به طرق  ی را م  دانیم  نیاست و ا  یجولان عقل عرف  دانیکه حوزه مباحات اساسا م  یمعن  نیا  رشیپذ  ی عنی  ؛است  یمنطقۀ الفراغ شرع

را در بر گرفته و عمدتا معطوف به شعائر    یاز حقوق خصوص  یتنها محدوده اندک  ،یو حرام شرعکه حوزه واجب    یگوناگون توسعه داد، به حد

 .3« پردازد یرابطه انسان و خدا م میگردد که به تنظ یو مناسک

شارع حکمی ندارد و  شود، گویا کند که منطقه الفراغ گویا همه رفتارهای این دنیایی انسان را شامل میمنطقه الفراغ را به صورتی معنا می 

شود و اختصاص دارد به شعائر و مناسکی که رابطه بین انسان و خدا را در  وقتی شارع حکمی ندارد محدوده وجوب و حرام شرعی اندک می 

ن را گیرد مثل صلاۀ و صوم و حج، قسمتی از عبادات، آنجا واجب و حرام شرعی است در سایر موارد همه رفتارهای این دنیایی انسانظر می 

 شویم.دانند. تحلیلی دارند که باید پاسخ داده شود که الان وارد نمی داخل در منطقه الفراغ می 

تر  گویند مگر اسلام برخی از احکام جاهلی را امضا نکرده است؟! وقتی قوانین عرفی الان بسیار مترقیکنند و میاستدلال می  دلیل دوم:

 ییم شریعت اینها را هم امضا کرده است؟ از احکام جاهلی است، چه اشکالی دارد بگو

  یی و امضا  یسیاحکام به تأس  میتقس  ،ی دخالت عرف در احکام شرع  لیاز دلا  ی کیشود که    یتصور م  یگاهعبارت برخی از اینها این است: »  

صحّه گذاشته و امضا   تیدوران جاهل  یاز عرفها  یاریاست که اسلام بر بس  نیدر اسلام گواه بر ا  یبشر  نیاز قوان  یبخش  یامضا  رایاست، ز

و آله و سلَّم    هیاللّه عل   یصلَّ  اسلام  امبر یحساب اگر پ  نیاست. با ا  ده یازیدست    یدیجد  کاماح   سیکرده است، و تنها در »فقه العبادۀ« به تأس

به بس بود،  ن  یاز عرفها  یاریدر زمان ما ظهور کرده  الجاهلعص  یعرف  ن یگذاشت، چرا که قوان  ی صحّه م  ز یموجود  از »فقه    ۀ«یر ما قطعاً 

 . 4« تر استی تر و انسانشرفتهیپ
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أنََّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُبِحْ أَكْلًا وَ لَا شُرْباً إِلَّا مَا فِیهِ مِنَ الْمَنْفَعَةِ وَ الصَّلَاحِ وَ  اولا: احکام تابع مصالح و مفاسد است »

بررسی شود،  این روایت امام رضا علیه السلام است که سندش هم لازم نیست  5.«..لَمْ يحَُرِّمْ إِلَّا مَا فِیهِ الضَّرَرُ وَ التَّلَفُ وَ الْفَسَادُ 

 چون ادله قاطع بر آن وجود دارد.  

  ثانیا: آنچه هم در زمان جاهلیت تأیید شده فقه جاهلیت نیست بلکه اگر درست تحلیل شود در زمان جاهلیت قوانین باقیمانده از شرایع سابق 

ضی از تغییرات شده است اصلاح کرده و  بوده است که این قوانین دستخوش تغییراتی شده دوباره اسلام آمده و این قوانینی که دستخوش بع

 برگردانده به اصلش نه اینکه این قوانین جاهلی بوده و اسلام آنها را تأیید کرده است. 

 نقد و بررسی اینها باید در جای خودش باشد. 

سان قانون دارد، همه  ادعای ما این است که کسی که احکام شریعت را بررسی کند بدون شبهه شارع مقدس برای رفتارهای این دنیایی ان

خواهند بگویند اصل اولی در شریعت وضع قانون برای رفتار بین انسان و خداست و در مورد رفتارهایی این حرف آقایان این است که می 

ت. لذا قوانین  « نیسإنِْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىدنیایی انسان، وظیفه شارع وضع این قوانین نیست و اگر در موردی هم آورده است از باب »

 این دنیایی وضعش به دست بشر و عموم مردم است. 

ببینید:»  باطل است آیات قرآن را  بالضروره  بِالْوَالِدَينِْ    این  بِهِ شَیْئاً وَ  أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا  قُلْ تَعَالَوْا 

إمِْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَ لاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ لاَ    إِحْسَاناً وَ لاَ تَقْتُلُوا أوَْلادََكُمْ مِنْ

الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِي  وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ  ﴾151﴿ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  

ا وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ  هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أوَْفُوا الْكَیْلَ وَ الْمِیزَانَ بِالْقسِْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَ

وَ أَنَّ هذَا صِرَاطِي مسُْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لاَ   ﴾152﴿مْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ كَانَ ذَا قُرْبَى وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُ 

کند این مربوط به  یازده مورد را ذکر می  6«﴾153﴿ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفرََّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  

إنِِ الْحُكْمُ «، »وَ لاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ« »وَ أنََّ هذَا صِرَاطِي مسُْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُرفتارهای این دنیایی است یا دنیای آخرت است؟ »

« الان عقل جمعی چگونه سقط  أوَْلادََكُمْ مِنْ إمِْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْوَ لاَ تَقْتُلُوا  « ، »وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً  ، » 7«إِلاَّ لِلَّهِ

دهد؟ به علت یک مصالحی که بر آن مترتب است، اینها مربوط به رفتارهای این دنیایی است یا آنن دنیا؟ انواع مباحث  جنین را اجازه می

وَ  «، »وَ لاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَب العشره را مراجعه کنید »مختلفی که در این آیات و روایات وجود دارد، کتا

« و انواع دستورات مربوط به رفتار این دنیایی که شریعت دارد، ما آیا  وَ أَوْفُوا الْكَیْلَ وَ الْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ«، »لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ

« نیست؟! بدون شبهه  إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يُوحَىنیم بگوییم در همه اینها تأسیس نیست و برخی از احکام را بیان کرده و اینها »تواواقعا می

 تواند داشته باشد. کسی که با آیات و روایات آشنائی داشته باشد این ادعا را نمی

بحث عرفی شدن فقه است که جمعی از اینها دارند عرفی شدن فقه حیطه  این روشنفکر نماها دو بحث دارند که نباید با هم خلط شود یکی  

رفتار انسان است، و یک بحث فراتر از آن دارند تحت عنوان عرفی شدن دین، عرفی شدن دین که در جهان مسیحیت امروز بسیار متداول 

دارد که چرا جمعی از مسیحیت به طرف عرفی    هاست، جهت همشده است، بحث عرفی شدن دین مربوط به رفتارها نیست مربوط به اندیشه

گوید اول بفهم بعد ایمان بیاور، گوید اول ایمان بیاور و بعد بفهم بر خلاف الهیات اسلام که میاند؟ چون الهیات مسیحیت میشدن دین رفته

 این باعث شده است که برخی از بزرگان مسیحیت خودشان به دنبال عرفی شدن دین باشند. 

های اروپا بیش از چهل کتاب دارد، یک کتابش که تقریبا عرفی شدن دین  متأله و کشیش معروف مسیحی، استاد دانشگاه   تدانكیو پی

شاه بیت عرفی شدن دین در مکتب مسیحیت    . که حسن کامشاد آن را ترجمه کرده است  دریای ایمانکند به نام  را در این کتاب مطرح می

 
ا إِلَه مَا فیِهِ مِ  :»254فقه الرضا؛ ص:  -الفقه  - 5 َ تبَاَرَكَ وَ تعَاَلَى لمَْ یبُِحْ أكَْلًا وَ لََ شُرْبا ُ أنَه اللَّه نَ الْمَنْفَعةَِ وَ الصهلًَحِ وَ لمَْ  قاَلَ ع اعْلمَْ یَرْحَمُكَ اللَّه

ٍ لِلْ  رَرُ وَ التهلَفُ وَ الْفسََادُ فَكُلُّ ناَفعٍِ مُقَو  مْ إلَِه مَا فیِهِ الضه ةِ أوَْ قاَتِلٍ فَحَرَامٌ مِثْلُ السُّمُومِ وَ یحَُر ِ ةٌ لِلْبَدَنِ فَحَلًَلٌ وَ كُلُّ مُضِر ٍ یَذْهَبُ باِلْقوُه الْمَیْتةَِ وَ  جِسْمِ فیِهِ قوُه
 «.   ...الدهمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیر
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که ترجمه هم شده است. که در حقیقت همه باورهای دینی را زیر سؤال    دریای ایمانوان  است تحت عن  دانكیو پیتنوشته همین  

های اخلاقی فقط؛ که بعد  داند به یک آموزهداند و دین را مربوط می برد، بحث وجود خدا و بحث وجود معاد را که اینها را جزء خرافات می می

هایی دارند، بعضی از کسانی که ادعای فیلسوف تباس از همین مطالب یک نظریهخواهم اسم ببرم، بعضی با اقهم بعضی در داخل که نمی 

کند و دارند به  کنند و بعضی از آن مطالب را مطرح می می   تکرار   اند همان مطالب را گاهی کنند و سابقه دینی هم گاهی داشته بودن هم می 

 روند.همان مسیر می

 نکته سوم خواهد آمد.

 


